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  ايران ةمشروطهنچاكيان در انقلاب 

  *سعيد جلالي سيد

  چكيده
بـر   عـلاوه ش فعـاليت  حـوزة احزاب ارمني بود كـه   ترين حزب هنچاك از قديمي

رقابت آنـان بـا احـزاب    . شد ميايران را نيز شامل  ،و عثماني ،روسيه، ارمنستان
  شـده  تأسيسارمني ديگر همانند داشناكسوتيون كه هر دو در اواخر قرن نوزده 

بنـابر شـرايط،    چند هر. ايران عصر مشروطه كشيده شد هاي ، به داخل مرزبودند
م ايران ي مردخواه در تارك مبارزات مشروطه) داشناكسوتيون(نام حزب رقيب 

ات فكري و سياسي هنچاكيان در ايران چشم تأثيرتوان از  مين ،درخشيد تر بيش
كه جنبش مشروطه در  ،در مناطقي از ايرانحزب اين مقاله به نقش اين . پوشيد

اجتمـاعي  همچنين از مناسبات سياسي و . پردازد مي ،ي داشتتر بيش ةآن گستر
  .دارد مي حزب ارمني با احزاب ديگر در ايران پرده بر

، هـا  هنچاكيـان، داشناكسـوتيون، انقـلاب مشـروطه، سوسياليسـت      :ها كليدواژه
  .جنبش گيلان گريگوريقيكيان، قيام تبريز،

  
  مقدمه. 1

هاي سياسي  در ميان گروه ،اقبال به ايدئولوژي سوسياليستي در فرايند انقلاب مشروطة ايران
هاي سياسي و حتي محافل اجتماعي و  احزاب و گروه تر بيشافزون بود و   روزو اجتماعي، 

هـاي سوسياليسـتي را سـرلوحة     فرهنگي براي انطباق با شرايط جديـد، شـعارها و گفتمـان   
نقش عـواملي چـون مـذهب و     ،ورترشدن آتش انقلاب با شعله. ساختند هاي خود مي برنامه

به ويژه  اين امر. شدندفروغ  زبان نيز در حلاوت حمل تفنگ و بمب و شعارهاي انقلابي كم
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به  تر بيشدر ارتباط بودند،  جا آندر ايالات آذربايجان و گيلان كه با مناطق قفقاز و تحولات 
دلي  گامي و هم ها بستري را جهت هم شعارهاي انترناسيوناليستي سوسياليست. آمد چشم مي

فرهنگـي و  ضـات  به تعار يتوجه بي بودن كه سوسياليست جا آنتا  ،اقوام مختلف فراهم كرد
  .شد يمذهبي تلق
مـوجي از   1907علي شـاه در ژوئـن   دكودتـاي محم ـ  شـدن مجلـس در نتيجـة    با بسته

هـا در منـاطق شـمال و شـمال غربـي       ايـن خيـزش  . اعتراضات سراسر كشور را فراگرفـت 
 جـوار  هـاي هـم   سرزمين هاي انقلابت و ولاتأثير تح  تحت بسيارمناطقي كه . تر بود گسترده

هـاي سياسـي در    ها و اعتراض ي با بالاگرفتن شورشياز سو. قرار داشتند )عثمانيـ  روسيه(
هـاي   و بسـياري از گـروه   شـد مناطق قفقاز، فشارهاي سياسي تزارها بر مبارزان نيز افـزون  

. به مناطق شمالي ايران مهاجرت كردند ،سياسي درگير مبارزه، براي رهايي از اختناق و فشار
در عثمـاني بـود كـه فضـاي سياسـي و       1908تركان جـوان در سـال   پس از پيروزي  فقط

ي ت ـهمچنين وقوع اين انقلاب باعث شـد تـا حج  . اجتماعي آن سرزمين اندكي بهبود يافت
هاي ارمني  درنتيجه، گروه. باقي نماند ،براي مبارزة احزاب اپوزيسيون، به ويژه احزاب ارمني

اوضاع سياسي و اجتماعي ارامنة مقيم عثمـاني  ناچار شدند كه از تركان جوان به اميد بهبود 
بـه همـراه شـرايط دشـوار مبـارزه در       ،اين واقعيت. حمايت كنند و دست از مبارزه بردارند

  .هاي آنان تبديل كرد قفقاز، ايران را به سرزميني مستعد براي فعاليت
و احيـاي  نوايي با مطالبات مردم در راه استقرار نظام قـانون   هم ،شرط اين مشاركت پيش

و فضـاي مبـارزاتي    ييحاكميت ايدئولوژي سوسياليسـتي از سـو  . بادرفته بود  برمشروطيت 
سـنگي در   گران نياز ايرانيان به نيروهاي نورسيده، كه تجربة  احساس حاكم از سوي ديگر و

كـرد كـه احـزاب هنچـاكي و      امر مبارزات چريكي و نظامي داشتند، اين امـر را طلـب مـي   
. گرايي و شرايط و شعارهاي انترناسيوناليستي پلي ايجـاد كننـد   بتوانند بين وطنداشناكي نيز 

شان در شرايط  فعاليت در بسيار مسئلهگرايي بودند و اين  هم به وطنتهر دوي اين احزاب م
توجـه    درخـور هـاي   از نكتـه  .)Berberian, 2001:80( المللي تأثيرگذار بوده است جديد بين

ه در ناسيوناليسم ارمني گامي فراتر از احزاب ديگـر برداشـته بودنـد،    ك ،ها داشناكيست كه آن
المللـي   گر شدند كه توانستند به نمايندگي از ملل سوسياليستي در كنگـرة بـين   چنان جلوه آن

و حتي مانع از حضـور رقيبـان خـود در ايـن اجـلاس       كنندهاي جهان شركت  انترناسيونال
   .)114: 1382 ،و ديگران خسروپناه( شوند

شان هنچاكيان  مديون افول رقيب ديرينه بسيارها در اين فرايند  كاميابي داشناكزماني 
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كردنـد  اي از انقلابيـون ارمنـي در ژنـو تأسـيس      عده، 1887در سال  را، حزب هنچاك. بود
. كردنـد  ماركسـيتي معرفـي    يها در ابتدا خود را سازمان هنچاكيست .) 221: 1384 شاكري، (

 آنان هدف اصلي خود را تأسيس يك ارمنستان مسـتقل و آزادي شـهروندان ارمنـي از زيـر    
بتوانـد   كـه  آنبـراي   ،در ابتـداي تأسـيس   ،حزب .) 398: همان ( سلطة عثمانيان اعلام كردند

ن احـزاب فدراسـيون انقلابيـو   «خواه را شامل شـود، نـام    تمامي نيروهاي مخالف و استقلال
پـس از ايجـاد نخسـتين شـكاف در ميـان       1891اين نام تا سال . را بر خود گذاشت  »ارامنه

پس از آن حزب دوباره نام خود را بـه فدراسـيون انقلابـي ارامنـه     . اعضاي گروه پابرجا بود
بـزرگ مواجـه    تضاديبا  ،از بدو تأسيس ،هنچاكيان). 53: 1383 تكميل همايون، ( تغيير داد

گرايـي و تأســي از گفتمــان   ت ارمنــي و ارمنــيمل ـ زمــان از حقــوق ع هـم بودنـد و آن دفــا 
   ).Berberian, 2001: 81( انترناسيوناليسم ماركسيستي بود

گـر   آنـان بايـد بيـان   . كردها فراهم  زودي بستر را براي انشعاب در هنچاك اين تناقض به
ي بورژوا تهاي ملي و حهاي نيرو ارامنة در بند باشند و در اين راه، از مساعدت يمطالبات مل

گرايي با  ييست ضد ملانترناسيونالزباني با  زمان دربارة لغو مالكيت و هم و هم شوندمند  بهره
بخشي از اين انشعابات ريشه در اين دوگانگي در عمل . ها هماهنگ ظاهر شوند ماركسيست

هـاي   بحـث و گفتمان داشت و برخي از نيروها نيز به دنبـال تـأمين منـافع خـود، فـارغ از      
ايـن  . بـود  هـا  آنترين  از مهم 1896انشعاب سال . )ibid( ايدئولوژيك، از حزب جدا شدند

اين . )ibid: 51( شد ،به ويژه در برابر احزاب رقيب ،موجب تضعيف حزب دتش   انشعاب به
 1907 -  1903هـاي   به ويژه در سـال  ،هاي بعد سال يها و ريزش نيروهاي حزبي ط انشعاب

 هايي كه در جهت اجماع جداشدگان صورت گرفت، عمدتاً عقيم مانـد  تلاش ادامه يافت و
به ويژه  ،به احزاب رقيب  برخي از جداشدگان حزب هنچاك .) 59: 1383 تكميل همايون، (

هـا در ابتـداي    رسد تضعيف هنچـاك  نظر مي به ).Berberian, 2001: 80( پيوستند ،ها داشناك
  :ستها ين آنتر مهم قرن بيستم ريشه در عواملي داشت كه

ها كه در يك سوي آن احزابـي چـون    ها و چالش اي از رقابت درگيرشدن در گردونه .1
تكميـل  ( ها قرار داشتند كه در اين زمان از انسجام حزبـي بـالاتر برخـوردار بودنـد     داشناك
و در سوي ديگر احزاب سوسيال كارگري روسيه و قفقاز قرار داشـتند   )53: 1383همايون،

  .)70 -  69 :1383 مانوكيان، ( هامات و تناقضات هنچاكيان دربارة سوسياليسم را نداشتندكه اب
چند حادثة مهم و تأثيرگذار بر سرنوشت ارامنه به وقوع  ،زمان در اوايل قرن بيستم هم .2

از جملة . ها ظاهر شدند تر از هنچاك قها بسيار موف گيري از آن ها در بهره پيوست كه داشناك
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 Haikaha)؛25: همـان ( ط حاكميـت تـزاري  س ـمصادرة امـوال كليسـاهاي ارامنـه تو   ها،  آن

Gidootiunneri Academia, 1987, Vol. 3  مـذهبي سـال   ــ   هاي قومي و منازعات و جنگ
ها به علـت ضـعف در انسـجام درونـي و      در قفقاز بود كه مشاركت هنچاك 1906 -  1905

  .)Berberian, 2001: 85( رسيد نظر مي   ها به تر از داشناك ترديد گفتماني بسيار ضعيف
ها را بـه   ستيزي احزاب سوسياليست، داشناك در راستاي موج ناسيونال ،ها بعدها هنچاك

در اين ماجرا به باد انتقاد گرفتند و انگيزة حضور خود در ايـن   شووينستيهاي  انگيزه سبب
  ).ibid: 71( دانستند ها  ها را مبارزه عليه مسلمانان سرسپرده به حاكميت روس جنگ
مدت بـراي   ها هرچند در كوتاه هاي ايدئولوژيك پيش پاي هنچاك رسد چالش نظر مي به

گـويي بـه تحـولات     را در تأمل و پاسخ ها مدت نگرش هنچاكي  بار بود، در دراز حزب زيان
حزب در مواجهه با انقلاب تركان جوان و پاسـخ   كه چنان؛ كردتر  سياسي و اجتماعي عميق
خاذ نكرد و با ديدة ترديـد  ات بينانه اي خوش ها رويه خلاف داشناك به چيستي جنبش آنان بر
جوان را در عثماني پيروزي ها پيروزي تركان  داشناك. )ibid: 70( به وقايع آن ديار نگريست

  ).ibid: 60-61( شمار آوردند  بزرگ براي ارامنه در راستاي احياي حقوق تاريخي خود به
اي از عناصـر   بر اين، وجود برخي از انشعابات ايدئولوژيك، همانند جـدايي پـاره   علاوه

هاي  ئورسينها جزو ت هنچاكي داشتند و بعد  ظاهر پيشينة هاي تبريز، كه به سوسيال دموكرات
نيز گواهي بر پويايي تئوريك در ميان  )ibid: 61( نظام سوسياليستي در ايران محسوب شدند

هاي اعضاي حزب در راستاي نيل به اهداف  دغدغه گر بيانو هم  ستها اعضاي هنچاكيست
زمـان بـا    هاي سياسي خود را در ايران هـم  ها فعاليت با اين حال هنچاك. سوسياليستي است

 ليـت آنـان در ابتـدا شـهر تبريـز بـود      عامركز اصـلي ف كه  ها آغاز كردند د داشناكرقيب خو
  .) 66: 1382، و ديگران خسروپناه (

بر اين، آنان در ايران همانند ديگر احزاب ارمني از محيط جغرافيايي اين كشـور و   علاوه
مركز اسناد ايران، سند  ( جستند نشين عثماني بهره مي مرزهاي آن براي ارتباط با مناطق ارمني

  .) آزا 5چ  320آرشيو  296012365؛ ب ا آزا 431آرشيو  296004151ة شمار
 مانند خوي و سلماس ،تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان ساكنان جمعيتميزان بالايي از 

بعدها منطقة سلماس و برخي از كليساهاي اين منطقـه   .)114: 1383 مانوكيان، ( بودند ارامنه
اين كليسـاها محـل تجميـع و    . شدندالجيشي برخوردار  از اهميت سوقبراي احزاب ارمني 

 ،293001464 شـمارة سازمان اسناد ملي ايران، سـند   ( بودندانتقال سلاح به ارمنستان غربي 
  .) آازا 5چ  320آرشيو  ،296350044 ةشمارسند  ؛ظ اپ آا 640آرشيو 
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هـا در   اي شاهد درگيري و مناقشات هنچاكيان و داشناك گونه  همناطق مذكور همچنين ب
باب ارسال نشرية  هاي حكومت ايران در گيري در پي سخت كه چنانابتداي قرن بيستم بود، 

 هـا مـتهم بـه همكـاري بـا دولـت ايـران در ايـن زمينـه شـدند           داشناكي دروشاك، هنچاك
)Berberian, 2001: 94, 99( .   ايـران ماننـد تهـران و تبريـز      هنچـاك در برخـي از شـهرهاي

به شكل رسمي در انقلاب مشـروطيت   1908اين حزب تا سال  داشت، اما متشكيلات منظ
توان نگراني آنـان   ت اين امر را ميعلين تر مهم .) 63: 1382، و ديگران خسروپناه ( وارد نشد

مـذهبي  هـاي سياسـي بـه حـوزة قـومي و       درگيري  هاي ارمني از تسريّ همانند ديگر گروه
ايالـت   كه آنخصوص  اي در اين باب بوده است، به تجربة قفقاز نيز عامل بازدارنده. دانست

شمار  هاي پرنفوذ حكومت قاجار و به منزلة پايتخت دوم سلسلة قاجار به آذربايجان از كانون
ورشـدن آن تحـت    اما با آغاز قيام مردمـي تبريـز و شـعله    ،) 33: 1385طباطبايي،  (رفت  مي

، هنچاكيـان بـه همـراه احـزاب ديگـر ارمنـي و سوسـيال        1908ي ستارخان در سـال  رهبر
هاي روسيه و قفقاز با پيوستن به جنبش، عملاً حضور خـود را در انقـلاب ايـران     دموكرات

هـاي اجتمـاعيون    گـروه ند، بلكه با شدارخان ة ستمذاكرتنها طرف  هنچاكيان نه. اعلام كردند
  .همكاري دو جانبه به امضا رساندندعاميون شاخة تبريز نيز پيمان 

به او تحويـل  را قبضه تفنگ  80تعداد  كه متعهد شدند ستارخانآنان در نتيجة مذاكره با 
 .) 66: 1382، و ديگـران  خسـروپناه  ( ها از انبار حزب در تهران برداشته شد اين سلاح. دهند

بـه تفلـيس عزيمـت كـرد تـا       ،يكي از رهبران كميتة حـزب  ،انيرافائل موسسدر اين راستا 
همچنين در كميتة نظامي  .)66: همان (كند ي را به نهضت ملحق تر بيشها و نيروهاي  سلاح
حـزب هنچـاك در    گي ازنماينـد به  موسسيان بود، رافائل ستارخانكه تحت رهبري  ،تبريز

  .)67 -  66: همان ( شركت داشت  كنار روستم زوريان نمايندة حزب داشناك
ــاريخ  ــان  28در ت ــوامبر  19( 1287آب ــان و  ) 1908ن ــين هنچاكي ــذاكرات ديگــري ب م

گـوي زن   نمايندگان حزب اجتماعيون عاميون در تبريز و در منزل فلـورا واردانيـان سـخن   
تنيدگي و اشتراك ايـدئولوژيك  ميان دو حزب پس از جلسات متعدد . شدهنچاكي برگزار 

اجتماعيون عـاميون بايـد مواضـع خـود را بـا      اساس توافق دو گروه، حزب  بر. برقرار شد
مـا  كـه   در بخشي از اين توافق آمده اسـت . ها انطباق دهد هاي اجتماعي هنچاكيست آرمان

نامـة منعقـد بـا حـزب      مجاهدين ايراني وابسته به اجتماعيون عاميون بـر اسـاس موافقـت   
حـد  ا متي خـود ر كنيم كه از اين زمان به بعد نيروهـا   هنچاكيست، قسم خورده و اعلام مي

 ؛67: همان( مشروطيت انجام خواهيم داد ددهاي لازم را براي استقرار مج كرده و فداكاري
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Berberian, 2001: 143 (كنيم كه تمام اين موارد با موافقت حزب هنچاكيسـت   و تأكيد مي
  .) 240: 1384شاكري،  ( انجام خواهد شد

دي هبر اساس تع ،نامة مذكور افقتروز پس از امضاي مو 25يعني  ،1908دسامبر  12در 
هـا،   اين كمك. هاي مبارز تبريزي تحويل داد زيادي تفنگ به گروه بود، تعداد دادهحزب كه 

سرعت بالا و فشردگي وقايع  .)241: همان ( مجاهدين ايراني را به ادامة مبارزه اميدوارتر كرد
در تبريز در اين سال و ورود نيروهاي پرشور ديگر از منطقة قفقاز و ماوراي آن باعث شـد  

 فقدان. در مبارزات تبريز اندك باشد  ها هنچاكفعاليت ما از استمرار و چگونگي لاعات طاتا 
منابع تاريخ رسمي  طتوسپوشش اخبار عدم ايراني و   مبارزان غير دربارةنويسي مستقل  تاريخ

ها را به مبارزات تبريز  هرچند نبايد ورود پرسروصداي داشناك. نيز بر اين ابهام افزوده است
برخـي از  . افكار عمومي به آنان را در به حاشـيه رفـتن هنچاكيـان ناديـده بگيـريم     توجه و 
طلبي و غوغاسالاري مبـارزان ارمنـي بـه ويـژه هنچاكيـان       آن را عدم جاه نيز علتخان رمو

توجه است كـه   درخور جا آناز  ويژه اين نظر، به .) 29: 1382، و ديگران خسروپناه ( دانستند
هاي تبريـز در انقـلاب مشـروطة     اطلاعات ما از مشاركت سوسيال دموكرات تر بيشامروزه 

كـه ايـن گـروه بـراي      هآمـد  دست بههايي  ها و نوشته مورخان، كه از طريق نامه ازايران، نه 
  .فرستادند يياروپارهبران سوسياليست 

  
  هنچاكيان در گيلان .2

تـا اسـتقامت    رفـت  داد و مـي  ها را بروز مـي  مقاومتكه تبريز آخرين   زماني ،1909در بهار 
بـراي   ظـاهر  بـه هـا   روس(ز بين برود هاي سربازان اعزامي رژيم تزاري ا تبريزيان زير چكمه

ا درحقيقت هدف آنان سركوبي قيام ما ،حمايت از اتباع خود و ايجاد امنيت وارد تبريز شدند
جنبشي ديگر در ايالات ديگر ايـران در   ،)قاجاري بود ةنشاند مردم و حمايت از رژيم دست

. داشـت ها هم ناگهـاني بـود و هـم سـرعت بـالايي       بروز اين خيزش. گيري بود حال شكل
ويژه جنبش گيلان جبهة جديـدي   به. ها در اصفهان و گيلان اتفاق افتاد اين خيزش ينِتر مهم

بيون، از قفقاز انقلابي موجب حركت طيف وسيعي از انقلا كاين تحر. را در انقلاب گشود
چرا كه پس از پايان نبـرد تبريـز مبـارزان قفقـاز     . شدتا تبريز و نقاط ديگر، به سوي گيلان 

محل مناسبي براي  سخت تحت تعقيب و آزار حاكميت روس قرار گرفتند و گيلان مأمن و
حضـور  . هـا پيوسـت   درنتيجه، حزب هنچاك نيز به صف مبـارزة گيلانـي   .شدادامة مبارزه 
خود در گيلان نمونة برجسـتة آن   گروهبا  ،يك آندرسيان، از ارامنة هنچاكي تبريزپطروس مل
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اطلاعات ما از سابقة حضور هنچاكيان در پيش از  البته ) 67: 1382،و ديگران خسروپناه ( بود
  .انقلاب مشروطه در گيلان ناچيز است

مانند تهـران و تبريـز و منـاطق     ،هاي مبارزاتي داخل كشور ن گيلان ايالتي بود كه با كانو
قرارگرفتن در اين مثلث مبارزاتي باعث تحرك اجتمـاعي و  . قفقاز، ارتباط تنگاتنگي داشت

ين كانون اصـلي انقلابيـون   تر مهمپس از تهران، گيلان را  ،كه جا آنسياسي در منطقه شد تا 
هـاي   گـيلان كـانون   همچنين برخـي از منـاطق   ،) 125: 1369 ميرابوالقاسمي، (دانستند ايران 

هـاي تجـاري و توليـدي و     هاي اقتصادي و كارگاه بنگاه. شدمبارزات كارگري و كشاورزي 
گيـري تحركـات اجتمـاعي و سياسـي      گيري، بستر مناسبي را براي شـكل  هاي ماهي حاديهتا

هـاي   كه نخسـتين جنـبش   چنان .) 47 /12: 1383 :المتين حبل؛ 131 -  130: همان ( كردفراهم 
 ،از سـوي ديگـر   .) 80 -  79: 1363آدميت،  ( بوديممنسجم برزگري را در همين ايالت شاهد 

بـه داخـل     ي براي ورود كالاهاي وارداتي و ورود سرمايهلهاي آن مح بنادر گيلان و لنگرگاه
ايـن ايالـت را بسـتر     اييه ـ ويژگي چنين .)137: 1385 آروتونيان، ؛81: همان ( بودندكشور 

هانـة   خوا ويژه گفتمان برابري به. هانه كرده بود خوا آزاديهاي گفتماني و  ليتامناسبي براي فع
  .ي يافتتر بيشان دار طرفسوسياليستي و ماركسيستي در اين سرزمين 

  :حضور و مشاركت هنچاكي و داشناكي از دو جهت در اين جنبش داراي اهميت بود
بســياري از مبــارزان ارمنــي تحــت تعقيــب بــا  ،و اشــغال تبريــز هــا بــا ورود روس .1

  .اي بودند آنان به دنبال مأمن جديد و گشودن جبهة تازه. رو شدند ههايي روب دشواري
جستن از فضـاي   هاي جديد سياسي و نظامي در گيلان و بهره حاديهتآنان با ورود به ا .2

اين احـزاب بـا ورود   . آينده اميدوار باشندتوانستند همچنان به  سياسي مطلوب آن منطقه مي
قيـت  فتنهـا مو  نشيني آنان نه عقب. اي جز ادامة مبارزات نداشتند عملي به انقلاب ايران چاره

ي به جمعيـت ارمنـي   ا يهاي جد  كرد، بلكه آسيب شان را با خطر مواجه مي سياسي و نظامي
و از عوامـل   بـه آن توجـه داشـتند   هاي ارمني  اي كه همواره گروه مسئلهكرد؛  ايران وارد مي

جمعيــت  ،از ســوي ديگــر. رود مــيشــمار  جنــبش مشــروطه بــه بــهورود ديرهنگــام آنــان 
جمعيـت ارمنـي    ،1903در سال . دادند از مردم گيلان را ارمنيان تشكيل مي اي هتوج  درخور

از  تـن  110و در همـان زمـان    ) 17: 1385 طالبي،( گزارش شده است تنَ 720شهر رشت 
  .) 18: همان ( دادند جمعيت شهر انزلي را ارامنه تشكيل مي

در ميـان   و كرد مي فراهمهاي ارمني  اين جمعيت پايگاه و پشتوانة مناسبي را براي گروه
هـاي هنچـاكي    اين در حالي بود كـه گـروه  . ها بسيار بارز بود هاي ارمني نقش هنچاك گروه
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گـيلان از بـدو مبـارزه تـا پيـروزي       در ام ـ، اانـد  داشـته روي  تقريباً در تمـامي منـاطق پـس   
خواهان و مدتي نيز پس از آن تأثير اين گروه بـر نيروهـا و ايـدئولوژي سياسـي و      مشروطه

اسـباب   ي بودنـد كـه  آنان در بدو امر نيروهـاي واسـط  . اجتماعي اين منطقه بارز بوده است
فـراهم   قفقـاز هـاي   بـا سوسـيال دمـوكرات    را آشنايي نيروهاي سياسي تأثيرگذار در رشت

از طريـق رهبـر هنچاكيـان گـيلان بـا       ،از رهبران جنبش گيلان ،خان رشتي كريم. آوردند مي
از رهبــران  را يثرهــاي مـؤ  توانســت كمـك  و هـاي سوسياليســتي قفقـاز آشــنا شـد    گـروه 

  .)1041 -  1040 /5 :1371 زاده، ملك ( سوسياليست منطقة قفقاز كسب كند
پيوند ميان نهضت برقراي نمايندة انقلابيون گيلان،  ،خان رشتي هاي كريم نتيجة ملاقات

 ،در نتيجـة ايـن ارتبـاط بـود كـه     . هاي سوسياليستي منطقة قفقاز بود جنبشبا شمال ايران 
هاي روس نيز بـه   بر اعزام نيروهاي رزمنده، پاي برخي از رهبران سوسيال دموكرات علاوه

شاخة و  از رهبران سوسيال دموكرات روسيه ،نيكيدزه اورجو سرگو. نهضت گيلان باز شد
هـاي   او از سوي شعبة بادكوبة حزب هنچاك بـه هنچاكيسـت  . از جملة آنان بود ،بلشويك
 ،سرگو اورجو نيكيـدزه طـي اقامـت در گـيلان     .) 196: 1384شاكري،  ( في شدرگيلان مع

مكـاري  ه  با نيروهـاي هنچـاك   ،بر تلاش در جهت گسترش ايدئولوژي ماركسيستي علاوه
 گشـت  بـه زمينـة ارسـال و توزيـع نشـريات بلشـويكي برمـي        تـر  بيشاين همكاري . كرد

  .)384: 1386يقيكيان،  (
 ، امـا كـرد  مـي هم تمها را به ناسيوناليسم و خيانت به سوسياليسم  اورجو نيكيدزه داشناك

كه او دوباره به گيلان بازگشت، موضع  ،بعدها. خواند مي هاي واقعي ماركيست را هنچاكيان
  .)385: همان ( ها در پيش گرفت هنچاك درقبالاي  خصمانه
هاي گيلان حضور توأمان آنان در عرصـة جنـگ و فعاليـت در     دربارة هنچاك مهم نكتة
موجب تمايز اين برهه از تاريخ  مسئلهاين  ،به نظر نگارنده. هاي فكري و فرهنگي بود حوزه

بـر مسـاعدت بـه     در وضـعيت نخسـت، آنـان عـلاوه    . شود هاي ديگر نيز مي دوره ازحزب 
ه هاي انقلابي درگيـر تشـكيل داد   هايي كه گروه حاديهات درانقلابيون در تهيه و تأمين سلاح، 

. در ماجراي فتح تهران نيز در كنار احزاب ديگـر حضـور يافتنـد    و ، مشاركت داشتندبودند
داران خود را در اختيار مجاهدين قرار دهنـد، از   شدند كه گروهي از تفنگ دها متعه هنچاك

در . به مبارزان ملحق شدند ،فرماندهي پطروس مليك آندرسيان بانفره،  21رو يك دستة  اين
ايرانـي تشـكيل     ن غيراگروه از آنان را مبارز چهارگروه حضور داشتند كه  هفتحاديه اتاين 
  .)242: 1384شاكري،  ( دادند مي
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زيـر پـرچم    ،بعدها گروه هنچاك و فرمانده آن پطروس، تحت عنـوان نيروهـاي ارمنـي   
پس از فـتح تهـران، در پـي فراخـوان      ،پطروس .) 164: 2007هوانسيان،  ( خان درآمدند  يپرم

خان، بـا تحويـل     نظميه تحت امر پيرمتوسط آوري آن  سلاح توسط دولت مشروطه و جمع
تريـاك، توتـون، مشـروبات    (ها و نيروهاي تحت امر خود به سمت رئيس ادارة ثلاثه  سلاح
  .)1546 /6 :1371زاده،  ملك ( شدمنسوب ) الكلي

د روستاي مجونبار تبريز بود در مقابل خدمت صادقانه توانست محبوبيت ولاو كه خود مت
سپاهيان روس  .) 164: 2007هوانسيان،  ( كنداي در ميان مردم و مجاهدان آن شهر كسب  ويژه

پــس از  ،هـا  روس. زدنــدرقـم   1912در سـال   را فرجـام ايـن مبــارز  پـس از اشـغال تبريــز   
: 1384 كسـروي،  (آويختنـد  گيري، او را همراه با برخي از رجال سياسي تبريـز بـر دار    دست
 ن شـد رخـا مـردم و مو زد بسـياري از   ، زبـان رفـتن   هنگام بر دار ،حكايت شجاعت او .) 358

  .)46 -  15/ 7: 1371زاده،  ؛ ملك361 -  357: 1384؛ كسروي، 166 -  165: 2007هوانسيان،  (
رو در انقـلاب ادامـه    نيز به همكاري خود با نيروهاي پيش ،بعد از فتح تهران ،هنچاكيان

در خطر بود،  ،سالارالدوله ،شاه مخلوع و برادرشاز جانب كه نظام مشروطيت  زماني. دادند
ها در دست است كـه يقيكيـان    گزارشي از نشست اعضاي حزب دموكرات ايران با هنچاك

له ويكي از تصميمات اين نشست، نقشة قتل سالارالد. رهبر حزب نيز در آن حضور داشت
شـدن ايـن    در راسـتاي عملـي  . ور شـد  هاي غربي كشور حملـه  بود كه در آن زمان به استان

زاده  هاي موزيان و گازآنچيـان، مـأمور قتـل شـاه     با نام ،ها عضاي هنچاكتصميم، دو نفر از ا
زد در كرمانشــاه دار كــرد و ســپس  شناســاييدو را  آننيروهــاي ســالارالدوله شــدند، امــا 

)Berberian, 2001: 144.(  
برقـرار  حزب دمـوكرات  با ها در روابط هنچاكيان  ها و نوسان رغم اين برخي تلاطم  به
هـا در رأس حـزب    اعضـاي منشـعب حـزب هنچاكيسـت    حضور كه بخشي از آن به بود 

در سالگرد حزب هنچـاك، ايـن   . گشت مي بر )اركان حزب( نو ايران  دموكرات و روزنامة
پس  ،رسد اين افراد نظر مي به. م كردندهگرايي مت گروه هنچاكيان را به ناسيوناليسم و ارمني

آنـان مـدعي   . را تأسـيس كردنـد   تبريـز   دموكرات ها، حزب سوسيال از انشعاب از هنچاك
توانند باشـند و درنتيجـه    پرولتاريا نبوده و نيستند و نمي دار طرف«ها  شدند كه هنچاكيست

ت مل ـتأكيـد هنچاكيـان بـر حقـوق     همچنـين   ).ibid: 144( »سوسيال دموكرات هم نيستند
هـا را   دانستند كه هنچاك مي، پارادوكسي داشتندو نقيضي  دكه منافع و شرايط ض ،ارمني را

هـا بـه قطـع ارتبـاط      هـا از دمـوكرات   چركينـي هنچـاك   دل. )ibid: 145( گرفته است بر در
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 بـر ، هـا بودنـد   حـدان هنچـاك  تكـه از م  ،گفتماني و حزبي آنان با شعبة اجتماعيون عاميون
  ).ibid: 144-145( گردد مي

. خـوبي داشـتند   رابطـة بـا برخـي از اعضـاي حـزب دمـوكرات       رغم اين، هنچاكيان  به
بـود    از جملـة آن اعضـا   ،و از رهبران حزب دموكرات نو ايرانزاده، سردبير روزنامة  رسول

زاده در سـابقة او در   هاي ايران با رسـول  احتمال دارد روابط هنچاك .)366: 1386يقيكيان، (
بانيـان   زاده بعـدها از  داشته باشد، هرچند رسولريشه » اجتماعيون عاميون«و » تحزب هم«

هـا   رزاتي هنچـاك حاد جهان اسلام شد كه نقطة مقابل اهـداف مبـا  اتغان بلتركيسم و از م پان
  .بوده است

هـا تشـكيل    حضور هنچاكيان در مجمع ادب، محفلي كـه گرداننـدگان آن را دمـوكرات   
كه داراي  ،اين مجمع. هاست حزب با دموكرات اين هاي نمونة ديگري از همكاري ،دادند مي
هاي سياسي  بر برگزاري كنفرانس سال علاوه طيخانه بود، در  و كتاب ،خانه  مه، قرائتنا نظام

هـا، بسـيار    ايـن برنامـه  . برد هايي را روي صحنه مي نامه  بار، نمايش و علمي، هر دو هفته يك
گريگور يقيكيان رهبر گروه هنچاكي و همسر او از كارگردانـان و  . كرد را جلب مردم توجه

  .) 296: 1383، آباديان؛ 12: 1361اتحاديه،  ( ها بودند نامه نمايش بازيگران اين
نمونة همكاري ديگر دو حزب تحويل تعدادي سلاح و بمب از سوي حـزب هنچـاك   

ها در تحليل  رهبر هنچاك ).Berberian, 2001: 141( ها در بندر انزلي بوده است به دموكرات
 بر اين نظـر ت اجتماعي در ايران و آرايش نيروها در انقلاب مشروطه لاخود از ماهيت تحو

در ايـران  د و طبقة كارگر صنعتي هم نندار حضوربود كه عناصر انقلابي در ميان كشاورزان 
خواه واقعـي اسـت كـه     گيرد كه حزب دموكرات ايران تنها گروه آزادي او نتيجه مي. نيست
او . دهنـد  كرده تشكيل مـي  الكان جزء و جوانان تحصيلداران و م سرمايه   خردهآن را  اعضاي

آنان در دفاع از سلطنت مشـروطه و نظـام    نظركند و از  رفي ميعپرست م اين گروه را ميهن
  .)31: 1386يقيكيان،  ( كند براي جلوگيري از تجزية كشور، دفاع مي ،سياسي متمركز

هاي هنچاكي را در گـيلان   دموكراتهاي سوسيال  فعاليتبه نظر نگارنده، آن چيزي كه 
و  ،داد، حضور آنان در مراكـز و مجـامع علمـي، فرهنگـي     آميز و تأثيرگذار نشان مي قيتفمو

رهبران اصلي حزب در گيلان، عمدتاً سوابق علمي و فرهنگـي  . هنري اين ايالت بوده است
ي بـود كـه بـا    ا همن ـاي مدرسة ارربمسيمونيان . سيمون سيمونيان بوداز آنان  يكي كهداشتند 

همچنـين مسـئوليت آمـوزش سياسـي اعضـاي حـزب        ،اي داشت گسترده ارتباطمسلمانان 
  .) 229: 1384شاكري،  ( برعهدة او بود
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كـردن و   ، براي بوميدممح  حسين خان غلام بود كه شاگردش، سيمونيانتحت آموزش 
را بعـدها   محمد  خان حسين غلام. بسيار كوشيدانتقال انديشة هنچاكيان در ميان مردم منطقه 

گري ايران در تفلـيس در كارنامـة او ثبـت     كنسول يمترجمهمچنين كار ؛ ناميدند استوان كي
  .) 69 -  68 :1382 ،و ديگران روپناهخس (است شده 

. اسـت توجـه  درخـور  هـا   همچنين در تاروپود نظام آموزشي گيلان سـهم هنچاكيسـت  
مدرسة رشدية انزلي بـه مـديريت و تـدريس    هاي طولاني در  تدرهبر گروه، تا م ،يقيكيان

را   از اعضاي حزب، سرپرستي يك مدرسة دخترانـه  ،همچنين النيكا قازاريان، اشتغال داشت
پـور،   سـرتيپ  ( عهده داشت و رياست مدرسة پسرانه نيز بر عهدة هاكوپ قازاريـان بـود   بر

هـاي   مأموريـت شـد و   هاي فرهنگي ارمنيـان محسـوب مـي    از چهره قازاريان .)618: 1370
شـركت  «اي كه نماينـدة   در مدرسه ورفت گوناگون زيادي را از جانب حزب به كشورهاي 

بعـدها   .) 31: 1385طالبي،  ( كرد آن خدمت مديريت كرد در سمتدر رشت داير » تومانيان
ويـژه   بـه . شـد مديريت اين مدرسه و مدارس ديگر منطقة نزاع دو حزب داشناك و هنچاك 

خان، رياست اين مـدارس   يپرمبلامنازعة ها در گيلان و قدرت  پس از افزايش نفوذ داشناك
 290006748 شـمارة ؛ سازمان اسـناد ملـي ايـران، سـند     32 -  31: همان ( ها رسيد به داشناك

 .)آب 3ن  892آرشيو 
  

  گيري نتيجه .3
به انضمام وضعيت اجتماعي و اقتصـادي آن ايالـت،    ،شرايط جغرافيايي و اقليمي در گيلان

هنچاكيـان از جملـه   . هاي سوسياليستي فراهم كـرده بـود   بستر مناسبي را براي فعاليت گروه
بر فعاليت در ديگر ايالات ايران در ايالت مـذكور نيـز حضـوري     هايي بودند كه علاوه گروه

به ويژه با حضور  ،ها ان براي داشناكشرايط سياسي فعاليت در اير، در حالي كه. فعال داشتند
 علتبه  ،مهيا بود و حزب هنچاك ،خان در گيلان و سهم بسزاي او در فتح تهران مؤثر يپرم

 اماكرد،  انحطاط خود را سپري مي اندورپارادوكسيكال،  هاي مبهم و ريزش نيروها و گفتمان
 و محافل سياسي و فكـري  كردناگاه شرايط فعاليت سياسي در اين ايالت براي آنان تغيير  به

 ، نماينـدة ها اين تأثيرگذاري و احياي فعاليت را مديون يقيكيان هنچاك. به آنان توجه كردند
محصول گفتمـان   كه آنبيش از  ،هاي سياسي هنچاكيان در گيلان برنامه. بودند ،خود ةبرازند

 ةنتيج ـدر . كران او بودف هاي يقيكيان و تعدادي از هم ها و برنامه خلاقيت ةنتيج ،حزبي باشد
، »هـاي گـيلان   سوسيال دمـوكرات «با عنوان  ،مسلمانان حزب ةشعبها بود كه   همين فعاليت
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هاي گيلان، مروج دموكراسي  به تأسي از يقيكيان و گروه هنچاكيست ،اين گروه. تشكيل شد
ها و نهادهـاي مـدني و صـنفي     گيري و تأثيرگذاري انجمن يقيكيان بر شكل. اجتماعي بودند

در برابر حزب دموكرات قرار داشتند  گيلانِ هاي اي داشت و از اين منظر هنچاك تأكيد ويژه
همچنـين  . ورزيدنـد  ت از نهادهاي بالادست تأكيد ميكه به تمركز قدرت در بالا و اصلاحا

ويـژه   يكي از دلايل موفقيت هنچاكيان در گيلان حضور مؤثر آنان در نهادهاي آموزشي و به
دار شـخص   ها بـود، در ايـن مـورد نيـز حـزب وام      نامه هنر و در برگزاري نمايش حوزةدر 

قـد وقـايع تـاريخي از منظـر     اي بود كـه بـه نقـل و ن    نخستين رجل سياسي او. يقيكيان بود
هـاي سوسياليسـتي و    تا آمـوزه  كردها پرداخت و كوشش وافر  نامه خواهي در نمايش آزادي
هـاي   هـا و شخصـيت   تـأثير شـرايط زمـاني داسـتان      تحـت او . كندگرايانه را وارد تئاتر  ملي

هـاي   نقد سنت را هاي او بخشي از فعاليتهمچنين . كرد هاي خود را انتخاب مي نامه نمايش
هـايي منتقـد،    هـاي او شخصـيت   زنـان داسـتان   و گرفـت  در برمـي  بـا بـانوان   مرتبطشرقي 
  .و سوسياليست بودند ،خواه آزادي
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